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يا مرغان افسانه

  

  قسمت پنجم

مرغ سمندر :
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  .دي زي آتشفشان مي  است که در دامنهيمرغ
  ردي مي خورد و در آتش ميآتش م

  ز در پس مرگ او در آتشيگر ني ديو تولد سمندر
  . دهديرخ م و سوختن اش

  اش خوانده اند» نه...پروا «يآن رو ازپروانه را 
  )۴(.ست از آتشيچ پرواش نيکه ه

   آتش از شوق رود در دليم
  ! سوزديو پرو بال و جان م

***  

  .ا پروانه باشيم سمندر باش ي گويمن نم

  مردانه باش،يچون به فکر سوختن افتاده ا



***  

 

  ک شعله کبابم بگذريمن مرغ به 
  ديباي مين آتش را سمندريک

   يتخم آهنگ وسرود و عشق ونرم= ســمـنـدر 
    
. است » سامندر = سمندر « شوند واژه ي، همان پ» ـماع سَ« .  ، جشنگاه بوده استيمرغيشگاه سياين

 آهنگ ، سرود مقدس ، خواندن به آوازخوش است، که ي به معنا  )saama( ت ، سامه يدر سانسکر
سامن . شود يبکاربرده م » يکوبيپا=زما«  به شکل ياست، و درکرد» سماع « معربش همان 

saamanسمن . است ا چرب ونرم ي سخنان جذاب ي ، به معنا )saman(   آهنگ وآوازو ي به معنا 
 ي به معناsamت ي است ، درسانسکريامروزه درفارس »  با= هم« که همان » سم « .  است يخوانندگ

 » يهم آهنگ« ي، به معنا» سم « زيدرپشتو ن.  است يوستگي ، بهم پي، کمال ، هم آهنگ »  شدن يکي« 
    .است 

. ر است ي، به دوگونه بخش پذستيفارسل يک واژه اصيامده است و ي نينونايکه از » سمندر« پس واژه 
(  در صورت  .» در + سمن « ا مرکب ازيشمرد، و »اندر + سم « توان واژه سمندر را ، مرکب ازيا مي. 

 درصورت مرکب بودن از  .است » تخم آهنگ و آواز و سخنان جذاب ونرم « ي، به معنا»در+ سمن 
مهرو  ( يوستگي و بهم پيشويکي و ي هم آهنگ ا سرچشمهيزهدان  « ي، به معنا »اندر+ سم « دوبخش 

 يزيا خاکستر شدن سمندر، چيپس ، خاک .است » يوآهنگ وسرود مقدس و خوشخوان) عشق 
آوازو آهنگ وسرود عشق و مهرو رقص، در تن انسانها و ) خاک=اند = در= آگ ( = جزکاشتن تخمِ 

  . ست يجانها ن
  

  ردش، سپه همگروه بنظاره گِـ
   ، آوا درافکنده زآنسان بکوه يو

  ب و فراز يکزمان ازنشيچو بُـد 
  زم آورد هرسو فراز ي هيبس
  د، سهمن بلند ي پشته سازيکي

  »آتش اندر فکند « پس از بادِ پـر ، 

  
  ي ، به معنايآتش افروز( کنديباد، که اصل عشق وجانست ، آبستن م. افروزد يازباد پرش ، آتش برم

  ) .  است ي وقابلگيگيا داياندن ي زا-٢بستن کردن و آ
  

  زم ، زباد هوا برفروخت يچو ه
  شتن را بسوخت يان ، خويشد اندرم
   يره ماندند درکار اويسپه خ

   يهم از سوزش و ناله زار او
  ن شگفت يبگرشاسپ ، ملاح گفت ا

  ، گرفت » دريآرامش ا« ز روم آمد ، 
  

  
  نجا مستقرشده استينجا آمده و دراي، بدين، ازکشورزنخدائين آئيا

  اريند نه ين را نه کس جفت بيمر
  د هزار يکن چو سالش برآيول
  رو زجان و تن ي شود سيتيزگ



  شتن يد بسوزد تن خويايب
  ز خاکش ازآن پس ، بروز دراز 

  ز باز يزد چو او ني مرغ ، خيکي
   دم کنونيدون شني اندر ا به روم 

   که بر بانگ او ساختند، ارغنون
  : د يگوي خطاب به انسان ميمولو. ست يمرغ ، خوشه فراز درخت زندگيس. 

   يتو زخاک سر برآور، که درخت سربلند
   يفتر همائيتو بپربه قاف قربت ، که شر

  

نها دو ي ا .ست ين» ه انداختن هما يسا«  جزهمان يزي، چ» خاک وخاکسترشدن سمندر« رين تصويا
سه تخم ( سه هند« ا ي» سه آگ = اگ يسا« ه هم ، که يچون سا. د کننيان ميک مطلب را بيرند که يتصو

   . است» ا خاکيآگ « ن يباشد، هم» ور + سه = وريس) = درزهدان
  

   ومجنون يليه تو ، جهان پر زليزسا
  ن يسه بسازد ، هزارگون راميهزارو

  ش ي جمال وحدت خويه نموديوگرنه سا
  ن ي ، نه قرين جهان، نه قران هست آمديدر
  

درتن انسان  ) ي و رقص وسرود وخرّميا اصل آهنگ وشاديمرغ ، يا سيا هما ي(نست که تخم سمندريا
ا يمرغ و يد ، همگوهروهمسرشت همان سمندروهما و سيرويد ، آنچه ميکه افشانده شد ، و خاک گرد

  . خداست 
 » يا نوزائيرشکرد اصل ف«  گوناگون ي نامها همه....  و سمندر و ققنس و رُخ و   )ين= انگ ( عنقا 

باشد » بهار « ، که » وان گرا« چنانکه .  بود ي ونو زائيران ، اصل نوشوي، درفرهنگ ا» خدا« . بودند 
 يز، خداين رو نيازا.  بخشد يکند و جان ميهست، که جهان را ازنو ، زنده م»  به ينا « ي، به معنا

ن رو يازا. شد يرغ با چهارپر، نمودارم، در شکل م)  روان يرويچهارن( رِ انسان يا ضميران ، يا
  . ا هُما را داشتند ير انسان ، شکل مرغ چهارپر، يضم يروهاين
  

   ي ، تا برآسمان پـرّيو مرغ چهارپرت
    زکجا تو ازکجا و ره بام ونردبان

  

 که  بودي، همان تخم» ه هما يسا « طبعاً) ي دار مي، وخودت رابطه مستقياء وواسطه نداريازبه انبيتو ن(
مرغ ، آبستن يا سيهمه مردمان وخاک ، به هما . کاشت يش در تن همه انسانها ، ميمرغ درخود افشانيس

  . شده است ي داده مينهماني ا » به است ي به که همان واينا« ، درواقع ، با » مرغه = مرغ « . بودند 
   : هستند » ين « يمرغ و ققنس و سمندر و رخ ، همه به معناي هما و سينامها
   است ي نيا سن باشد، به معناي ) ينا+ سه (  سئنا  مرغ کهي س-١
« شده است ، دراصل ، همان » غرو= گرو= گلو= گردن= عنق « باشد، و معربش » انگ« عنقا که -٢

  ) . حان يدنه ابوريص(  بوده استيا ني» عنقر= انگر
. بوده است  » ين « ياصل به معناز دريهوم وسوم ن. است » ه يما+ هوم «  هما ، مرکب از دوبخش -٣

 ي به قنات که نيدرتبر.  است يشود که نيگفته م) گرو = گلو(  حلق   هوم ، به  گوناگون ،يشهايدرگو
= ن يو( شود ي گفته ميباشد ، به آب روان ازن» ن آباد يو« گناباد که دراصل . شود ياست ، سوما گفته م

ن يه، درهزوارش اياست ، چون ما » يمادرن« ا ي » يرابه ني ش «يه ، به معنايما+  هوم   ) .ين = ينيب
  .  را دارد يهردو معن

  باشد ي مي رُ خ ، همان روخ است که ن-۴
    . است ي اش ازنيني آنست که آنچه بيباشد، به معنا» نوس + کوخ «  ققنس که -۵
  . است  » ينندهِ  نيرودِ آفرس « يبوده است ، به معنا» ا مندريمنتره + سامان «  سمندر ، که دراصل -۶

ا يخونابه + باده اش ( رابه اش يو ش) سما و سمن + منتره اش( ست که با سرودش يدرواقع ، مرغ ، نائ



» ُ قـقـنُس«و » عنقا«و » سمندر« و » هُما« و » مرغ يس• « . ند يآفريا اشه اش ، جهان را ميخورآبه اش 
ا يو » ياصل نوشو« انير، مرغِ دل بي مرغِ جان ، مرغِ ضم.ک اصل هستندي گوناگونِ ينامها» رُخ « و 

  )۵(...در انسانند » ِ  به ينا« همان، 

ست که با زور و قهرو ين خطر هرقدرتي، بزرگتر»  ازخاک و ازخاکستريباززائ«  فرشگرد و يروين نيا. 
  سازد يسوزاند و خاکسترميخشونت ، سمندر عشق را م

  
  

   »  واسطهيب «   رودياندر آتش ک
    از رابطه ديجز سـمـنـدر، کو ره

  
شه سرچشمه ياست ، وهم ) يانبثاق ( يا جهشي يشه درانسان ، حضوردارد ، و زهشي ، همين بُن سمندريا

واسطه ياصل ب« ن يا. ماندين است ، مي که نو آفريمت و سرود و آهنگي و لطافت وملايعشق و همآهنگ
ده يعت ، پوشيا آن شرين ين ديرانست، و با غلبه اي، فرهنگ ا» ا زهيا گوهرهمه چيوند انسان با خدا يبودن پ

  . )١(شود ي ، اما نابود نم رود يرخاکستر مي است که زي آتشيشود وليو پنهان ساخته م
  
  

  
  

  جسم خاک، ازعشق، برافلاک شد

  کوه، در رقص آمد و چالاک شد 
  

   و با خدا دارد يزيهر چواسطه، باين بود که انسان، رابطه بيران، استوار برايفرهنگ ا
  )١(...سرچشمه سرود وعشق = سمندر= مرغ يس» عت وخداي بودن انسان با طبيخودمان«

 .  
سوختن او ، روشن کردن و افروختن ، و . سوزد ي نميچ آتشيسمندر، ازه. زد يخيره، برمي سمندر ازخاک ت

  .  ، حضور دارد يچ واسطه اي هي ، بي و همائيمرغي وسين بُن سمندريشه ايهم. ازنو زنده کردن اوست 
  
»  سمندر يخودافروز = يخود سوز« افته اند ، و داستان يوند يرکه آمد ، باهم درذهن ها ، پين تصاويا. 

شود يل به خاک ميرا ساخته اند، که مرغ آسمان که اصل آهنگ وسرودوعشق ورقص است ، خودش، تبد
ن مرغ يرود و درآنجا ايره اسکونه مي، گرشاسپ به جز يدر گرشاسپ نامه اسد.ابد يش يدايتا باز ازسر، پ
  . ند ي بيسمندر را م

  
   شگفتيدند مرغيزناگاه د

   که ازشخّ آن کُه ، نوا برگرفت
  
  .  است يقيارِ  موسيک ارکسترکامل عين مرغ ، يا

  
   ، ببرگستواني اسپيببالا

  فروهشته پر، بانگ داران نوان 
  ي منقاراويزسوراخ چون نا

   ياراوي، بانگ بسفتاده درآن
  ش بازيبرآنسان که باد آمدش پ

   زد نواها بهرگونه ساز يهم
  فزونترزسوراخ پنجاه بود

   دمش را برون راه بود يکه ازو
  بهم صد هزارش خروش از دهن 



   شکن  گريک بدي خاست هريهم
   ي دوصد بربط و چنگ و نايتو گفت

   ي دستان سرا ک ره شدستنديب
  روش  آن خيفراوان کس ، ازخوش

  شان ، رمان گشت هوش يفتادند و ز
   زو ، همه نعره و خنده داشت يکي
  ه زاندازه اندرگذاشت ي ، گريکي
  

د ، و يرميد که از مردمان، هوش مي بخشي به مردم مين مرغ ، چنان شادي پرخروش اي وسرود ها آهنگها
 ، يمرغيش درفرهنگ سياين. ندديکشيستند و نعره ميگريدند و ميخنديافتند ، مي ي که ميتي نهاي بيازشاد
  ). شگاه با جشنگاه ياي نيبرابر(  و آوازخواندن بوده است يستن ازشاديدن و گري وخندين رقص و شاديهم

   
   mereghaواژهِ مُـرغ است،و » ي وباززائيزائاصل نو« ـرانِ  ي مُـرغ در فـرهـنگ ا   

  است » شکَرد وَفرَيني ونوآفرياصل نوزائ« اي،  »يبندِ ن« ِ يبه معنا
  

  دن گرفتيمرغ دلم ، باز ، پر
  دن گرفت ي جان، قند چريطوط

   ، روان کشت آب ين جويباز ، درا
  دن گرفت يبرلب جو، سبزه، دم

  بادصبا ، باز ، وزان شد به باغ 
  دن گرفت يبرگل و گلزار، وز

    
  د يضه برون آيمرغ دل هرعاشق ، کز ب

  » درّ د ير هميتاءخ« لش ، يازچنگل تعج
  

 را يريرون آمد و زاده شد ، با چنگال شتابگرش، هرگونه تاءخيمرغ دل عاشق، که ازتخم وپوسته خود، ب
  . بپرد   آزاد و باز، ي درد، تا به فضايازهم م

    
 

  شان به دوش افکندم و اوراد خواندميدلق درو
  . راز، گشتميغوله هايار خاموشان شدم بي

  دم و تا قاف رفتمين پوشيهفت کفش آهن
  .رغ قاف افسانه بود، افسانه خواندم باز گشتمم

  زان در نوشتميم را افتان و خيخاک هفت اقل
  . نبستميخانه جادوگران را در زدم ، طرف

   را به کوه و دشت و صحرا جستميمرغ آب

.پس سمندر گشتم و بر آتش مردم نشستمهوده يو ب

  

  

 

ا پروانه باشي،م سمندر باشي گويمن نم

   مردانه باشي افتاده اچون به فکر سوختن



  شاملو

  

   + مشهوريست غول آسايدو زد آن ينباسمندر را
  )Salamandra (+سالامندرا يعني

  .تدانس

  

  آخرين جرعه جااما

   کنونسمندرد يبه آتش درآ
  کنونست اورا جنونيتوگوئ

  
   که از عقلها بهتر استيجنون
   به مجنون ، راغب تر استيليکه ل

  
  ستي ندلنامه ز ين نامه حرفيدر ا

  ستين نامه چيداند ايکه دلدار م
  

  لي و الطاف حق جلياريبه 
  لين نامه اسرار نيسم دراينو
  

  ش ، که بود ؟ي که جانم فدايکه موس
  !ن وانمود؟يهودش چنيچه شد تا 

  
   که در نزد پروردگاريهودي

  فروشد زعزت ، فرا شد به نار
  

  دي شوسمندرالا اهل وب با 
  دين در شويقت از ايمگر بر حق

  

  

   پاشد ين فرو ميا سمندر خود را به شکل تخم ها، به زميمرغ يا سيهما 
  )٣(گردد » گـنـج نـهـفـتـه« ن ،ي ، در زميتا درهرجان

   

 

  مرغ خانه با هما پر وا مکنز
   نيت صحرا مکن يپر ندار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_Salamander
http://samandar.persianblog.com/
http://delname.persianblog.com/
http://samandar.persianblog.com/


  مروچون سمندر در دل آتش 
  را رسوا مکن تو خويش يوز مر

   کار تو نيستيدرزيا آهنگر
   فعل آتش ها مکن يتو ندان

  اول از آهنگران تعليم گير
   تعليم تو آن را مکن يور نه ب

   تو بحر اندرمشوي بحريچون نه ا
  قصد موج و غره دريا مکن 

   بگيري پس گوشه کشتيور کن
   وا مکن يدست خود را تو ز کشت

   بيفتي هم در آتش کشتيگر بيفت
  ه تو بر پنجه و بر پا مکن تکي

   گزيني صحبت عيسيچرخ خواه
  ور نه قصد گنبد خضرا مکن 

   مقيم شاخ باشيميوه خام
   ترک اين اسما مکن ي معانيب

   مقيم حضرت استيشمس تبريز
  تو مقام خويش جز آن جا مکن

نيمولانا جلال الد

جامجام

  
:ققنوس و سمندر

  
ام آه  ام و متوجه اين نكته شده حيح دو واژه سمندر و ققنوس بودهدر بعضى از متون متاخر شاهد آاربرد ناص

. اند دستى فراوان آرده نويسندگان اين متون بدون توجه به معنا و مفهوم آنها، در بكارگيرى هر دوى آن گشاده
نده را گردد، از محل معنى به دور افكنده و خوان لاجرم آنچه را آه به معناى اصيل و اصلى اين دو واژه بازمى

  ..اند در بهت و حيرت رها ساخته
  :ققنوس

اما شايد عده قليلى اطلاع نداشته باشند آه نيچه نيز از . شيفتگى گوته نسبت به حافظ زبانزد خاص و عام است
سخنى را از قول نيچه نقل آرده آه » گويد حافظ چه مى«مرحوم محمود هومن در . ارادتمندان حافظ بوده است

ترين  به آارگيرى اين آلمه از سوى نيچه يكى از مناسب. پردازيم  به بررسى آلمه ققنوس مىما نيز با نقل آن
  : آارگيرى اين واژه است موارد به
توانند شرابى را آه تو  همه جهانيان نيز نمى. تر است اى بزرگ اى از هر خانه اى آه تو ساخته ميخانه
  .اى تا آخر بنوشند انداخته

روى و جاودان   جاودان در خود فرومى-اى، شرابى، ققنوس نيز هستى  ميخانه: زىققنوس تويى، تو همه چي
  ؟خواهى خواهى؟ براى چه شراب مى  براى چه شراب مى- هستى مستان از توست -آيى  از خود بيرون مى

آن در فرهنگ فارسى و علامه دهخدا در دانشنامه خود به نقل از برهان قاطع، بعد از » محمد معين«ياد  زنده
اى چنين  است، درباره اين جانور افسانه) Kuknos(اند آه ققنوس معرب واژه يونانى آوآنوس  آه ذآر آرده

 سوراخ دارد و در آوه بلندى ٣۶٠گويند منقار او . آواز رنگ و خوش مرغى است به غايت خوش: اند نوشته
ن مرغان بسيار جمع آيند و از آنها مقابل باد نشيند و صداهاى عجيب و غريب از منقار او برآيد و به سبب آ



گويند هزار سال عمر آند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آيد . چندى را گرفته و طعمه خود سازد
هيزم بسيار جمع سازد و بر بالاى آن نشيند و سرودن آغاز آند و مست گردد و بال بر هم زند چنان آه آتش از 

و اين در حالى است آه (اى پديد آيد  د با هيزم بسوزد و از خاآسترش بيضهبال او بجهد و در هيزم افتد و خو
و گويند موسيقى را بشر از آواز او دريافته .و از اين بيضه است آه ققنوس ديگر پديد آيد)او را جفت نباشد 

هم آمده است]زن  آتش[ به معنىو
   ])الطائف، آنند برهان، غياث[ (

» ققنس«هر چند «: اند نوشته است آه علامه دهخدا و برهان قاطع آوردهمرحوم معين اضافه بر آنچه آه 
[ و]، PHONIKSيونانى است ولى تعريفى آه براى آن در آتب اسلامى آمده با يونانى » آوآنوس«معرب 
در انگليس مثل . اند دانسته» فنيكس«آند و از اين رو بعضى ققنس را معرب   تطبيق مىphoenixفرانسه 
  اى است گونه

Any fire might contain a phoenix در برداشته باشد) ققنوسى( هر آتشى ممكن است فنيكسى.«  
هاى  نگارنده در فرهنگ.تر لازم به توضيح است آه فرهنگ عميد نيز از برهان نقل آرده است اما خلاصه

اى هيچ گونه  ر افسانهدهد آه اين جانو ام، اما همين مختصر نشان مى فارسى بيش از اين درباره ققنوس نيافته
در حالى آه . اى از اسطوره رخ نموده است صورت واقعى و ملموس در طبيعت ندارد و به شكل تكامل يافته

فقط ذآر يك نكته ديگر باقى مانده است و آن تلفظ نام اين جانورزاده پندار . سمندر واجد چنين صورتى است
 سوم و ساآن آخر آورده اما در برهان به فتح اول و به ضم اول، ساآن دوم، ضم: مرحوم محمد معين. است

  .در هر حال تداول با ضم اول است. سكون ثانى و ضم نون هم آمده است
  :سمندر

  :و به اشكال و الفاظ ذيل نيز آمدهاست) salamandra=سالاماندرا(اى يونانى دارد  اين واژه نيز ريشه
  قبل از آن آه به. اندر، آذرآتش، آذرنشين ون، سامسمندل، سمندور، سمندول، سالامندر، سمندوك، سمند

آنم  گوى نقل مى بررسى اين واژه بپردازم، چندين نمونه از آاربرد آن را در اشعار شاعران و حكيمان پارسى
  تا به 

  
  .)١٠(گيرى آن فراهم آيد هنگام بررسى اصل لغت زمينه پى

  
  سمندر نه اى گرد آتش مگرد 

  دآه مردانگى بايد آنگه نبر
  [سعدى، به نقل از دهخدا]

  به دريا نخواهد شدن بط غريق
  سمندر چه داند عذاب حريق

  [به نقل از عميد سعدى،]
  جويد سمندروار پروانه در اين آتش چه مى

  يكى چندين مقر دارد يكى چندين مفر دارد
  [ناصرخسرو، به نقل از دهخدا]

  به آتش درون بر مثال سمندر
  نگانبه آب اندرون بر مثال نه

  [رودآى، به نقل از دهخدا]
  فيض تو اگر باد دمد در آتش

  با سمندار يكى خانه شود نيلوفر
  [آمال اسماعيل، به نقل از انجمن آراى ناصرى]

  زاشك چرا غرقه شطم [ بطم]گرنى بتم 
  ورمن سمندرم زچه از دل درآذرم

  [انجمن آراى ناصرى]
  نه ماهى به جز آب گيرد نشيمن

   گزيند سمندرنه ز آتش آرانه
  [هندوشاه نخوانى، به نقل از دهخدا]

  خشم تو بر دوستان توست عنايت
  آآتش سوزان بود حيات سمندر

[نى، به نقل از دهخدا   قآ]
از رده ذوحياتين دمدار آه خود تيره خاصى را [ است]جانورى «: ياد محمد معين آورده است آه سمندر زنده



هاى  و پوستى تيره رنگ با لكه) متر  سانتى٢۵حداآثر ( قدى متوسط اين جانور داراى. به وجود آورده است
. محل زندگى سمندر در اماآن نمناك تاريك و غارها و تغذيه وى از حشرات و آرمهاست. باشد زرد تند مى

اى لزج از  آزار، ولى ماده شود، حيوانى است بى اى شكل ختم مى بدنش نسبتا فربه است و به دمى استوانه
» .آميز است سوزد و آن اغراق اند آه وى در آتش نمى گفته]...[ شود آه سوزاننده است   ترشح مىپوست وى

به معنى «: آنيم آميز دانسته است به نقل از دانشنامه علامه دهخدا نقل مى اغراق» محمد معين«آنچه را آه 
نام جانورى است آه در . [همان آه در بالا ذآر شد]فرشته موآل آتش، و پنبه آوهى و حيوان معروف است 

ميرد و بعضى گويند  آيد مى شود و گويند مانند موش بزرگى است و چون از آتش برمى آتش متكون مى
رومالنده، ]گيرند و از پوست او آلاه و رومال؛  آيد و در آن وقت او را مى هميشه در آتش نيست، گاهى برمى

اندازند چرآهاى او  شود در آتش مى  و چون چرآين مى)حوله[ (اى آه با آن روى و دست را پاك آنند پارچه
از پوست او چتر . است[ مارمولك]شود و بعضى گويند به صورت سوسمار و چلپاسه  سوزد و پاك مى مى

بعضى ديگر . سازند تا گرمى را نگهدارد و از موى او جامه بافند و در هواى گرم پوشند محافظت گرما آند
ها پيدا شود  جانورى باشد به شكل موش بزرگ آه در آتشكده). برهان(الله اعلم ا. گويند به صورت مرغى است

ميرد و مخفف سام اندر است چه سام به معنى آتش و اندر آلمه ظرفيت است و  آيد مى چون از آتش بيرون مى
 :در فرهنگ عميد نيز چنين آمده است) غياث(سوزد  اند جانورى است پروار آه در آتش نمى بعضى نوشته

رنگ با  پوستش تيره. چهارپا دارد. آند جانورى است شبيه به سوسمار آه در آب و خشكى هر دو زندگى مى«
برد و حشرات  هاى مرطوب تاريك به سر مى در زمين. رسد متر مى  سانتى٢۵هاى زرد، قدش به  لكه
اند آه   گفته شده و گفتهگويند در فارسى آذر آتش و آذرشين و آذرنشين هم خورد و به عربى نيز سمندر مى مى

رفته و در آتش تخم  اى بوده آه در آتش مى سوزد در نزد يونانيان قديم سالامندرا مرغى افسانه در آتش نمى
در تحفه گفته آه جانورى است شبيه به «: انجمن آراى ناصرى اين مطالب را اضافه آرده است. »گذاشته مى

است و ابلق، از زردى و [ حرآتش آند و آرام] بطى الحرآه هاى آوتاه و اما دست. مار و دست و پا دارد
آند و اگر  اند آه پوست آن در آتش نسوزد و آتش در خود آن تاثير نمى سياهى، و دنبالش آوتاه، و تجربه آرده

انتشارات صبا، محمد بهشتى، (در فرهنگ صبا ». اندازند، آتش تنور را افسرده آند او را در تنور افروخته
آند آه  اى از خود فراز مى مگر آن آه هر گاه به آتش برسد ماده... «:  اين نكته نيز افزوده شده است)٧٢سال 

  ».سوزد اند آه در آتش نمى سازد از اين رو گفته آتش را خاموش مى
  :هاى هر يك را به شرح زير برشمرد توان ويژگى براساس آنچه آه نقل شد مى

اى است و هيچ وجهى در طبيعت ندارد، در حالى آه سمندر داراى  اى و اسطوره ققنوس آاملا افسانه -١
  .صفتى مشخص در طبيعت است

آواز است در حالى آه  اى خوش رنگ و خوش ققنوس، به يك شكل بيشتر تصوير نشده است و آن پرنده -٢
  .تصوير شده است) پرنده(مار، موش، سوسمار، چلپاسه و مرغ : سمندر به اشكال مختلفى از جمله

...) اى زرد رنگ با آله تيره( ققنوس، تقريبا به شكلى زيبا و آمال يافته آمده است اما سمندر به شكلى نازيبا-٣
  .تصوير شده است

 محل زندگى ققنوس جايى نيست مگر آوهى بلند و در معرض باد آه به همراه ديگر صفاتى آه براى او -۴
هاى مرطوب و نمناك و   در حالى است آه سمندر در زمينآند و اين اى او را تشديد مى ذآر شد حالت افسانه

  .آند غارهاى تاريك زندگى مى
  .خوار است اى مرغ خوار و ققنوس افسانه سمندر حشره -۵
  .ققنوس حالتى به سان سرمستان دارد و اين ويژگى براى سمندر ذآر نشده است -۶
رود و در آنجا  ه سمندر مادر به درون آتش مىو سرانجام آن آه تكوين هر دو در آتش ات، با اين تفاوت آ -٧
سوزد و از  آند، اما ققنوس پس از آن آه خود آتش افروخت و آن را گيراند در آن مى گذارى مى تخم

گويند ققنوس  ها به ما مى دهد، چرا آه افسانه آيد آه نويد ققنوس ديگرى مى اى پديد مى خاآسترش بيضه
  .)١٠(جفت ندارد

  
 
 
  ر شو قلندر را مسخر شو لحظه قلنديکي

 يسمندر شو سمندر شو در آتش رو به آسان
  در آتش رو در آتش رو در آتشدان ما خوش رو

  ل ما کند رسم گلستانيکه آتش با خل
  )اتيغزل (يزيوان شمس تبريد
  

يدر خلوت شب ز حــق صـدا مي ا



  دياز عطر سحر بوي خدا مي ا
 

  با گوش دگر شنو به غوغاي سکوت
آواز دعا مي آيدکز مرغ شب ، 
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